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بازتاب انقلاب۵۷ 
در بهمن۹۳

ــا  ام ــم،  نبودی ــا  آن روزه ــه  ک ــا  م
ــا  باب و  ــان  مام ــای  آلبوم ه ــه لای  لاب
ــک های  اش و  ــا  لبخنده ــی  گاه و 
ــان و  ــان و مادرجان، بغض هایش آقاج
ــان را مرور کرده ایم. امسال  آرزوهایش
ــال بود، توانستیم  که سی و ششمین س
ــان را در  ــا و ناکامی هایش رد کامیابی ه
ــی بگیریم، مثلا  ــات مختلف پ مطبوع
ــا» در پرونده ای  ــه پوی ماهنامه «اندیش
ــره پرداخته  ــلاب و زندگی روزم به انق
ــون  ــی همچ ــود و در آن چهره های ب
بلقیس سلیمانی، سیدمحمد بهشتی، 
ــی،  اتابک ــورج  ت ــریعتی،  ش ــن  سوس
ــروز غریب پور  ــان، به ــرت صافاری روب
ــای  ــه کج ــد ک ــه بودن ــن گفت و... از ای
ــد منطق جدیدی بر  زندگی فهمیده ان
ــن پرونده  ــده. ای ــان حاکم ش اوضاعش
ــه حدفاصل  ــی از آنچ ــی روایت به نوع
بهار و تابستان۵۷ تا بهار و تابستان۵۸ 
ــتاها  رخ داد و پس لرزه هایش به روس
ــت  ــه دس ــید، ب ــم رس ــا ه و دهکده ه
ــه دگرگونی هایی  اتفاقاتی ک می دهد؛ 
را  ــی  ــام سیاس ــا نظ ــه صرف ــود ک نب
ــرورو  ــد و زی ــرار ده ــعاع ق تحت الش
ــی  ــت  سیاس کند. انقلاب، نه فقط زیس
ــردم را در خانه  ــی روزمره م ــه زندگ ک
ــرد و همه  ــز دوپاره  ک ــرزن نی و کوی وب
ــر  ــه انقلاب را پشت س ــه تجرب آنها ک
ــن تجربه ای را  ــته اند، حتما چنی گذاش
ــر  ــان هم پشت س در زندگی روزمره ش
ــرد یک جا به صورت  ــته اند. هرف گذاش
ملموس با پدیده انقلاب مواجه شده، 
در این پرونده آمده و البته عکس های 
ــای انقلاب  ــدی از ثبت روزه ــم زن مری
هم به همراه روایت یکی از عکس ها، 

ضمیمه این پرونده است. 
ــریات  ــا همه نش ــن روزه ــه ای البت
ــه  ــان ب ــه خودش ــا از زاوی و روزنامه ه
موضوع انقلاب پرداخته اند. کار جالب 
ــن بوده که  ــای اقتصاد ای ــه دنی روزنام
ــمار تعریف کرده  ــبیه روزش ستونی ش
ــر  موث ــه روزنامه  س اول  ــات  صفح و 
ــان، اطلاعات و  ــی کیه ــا یعن آن روزه
ــر می کند.  آیندگان را هرروز عینا منتش
در میان همه تیترهایی که این روزها در 
دنیای اقتصاد نقل شده، این تیتر و خبر 
روزنامه اطلاعات در یازدهم بهمن۵۷ 
ــد: «۹صبح فردا،  ــب به نظر می آی جال
ــردا مردم  ــام در تهران... ف ــدار با ام دی
ــرن را  ــتقبال ق ــن اس ــران بزرگ تری ته
ــری از  ــرای جلوگی ــد... ب ــا می کنن برپ
ــات حفاظتی  ــری اقدام ــه خط هرگون
ــت.» در  ــه اس ــورت گرفت ــیعی ص وس
ــی هم در  ــدون مجلس ــان فری ــن می ای
ــال در روزنامه  ــن امس ــخ ۱۸بهم تاری
ــا محوریت  ــته ب اعتماد مقاله ای نوش
تفاوت های انقلاب مشروطه و انقلاب 
ــود:  ــور آغاز می ش ــه اینط ــلامی ک اس
ــه وقوع  ــاره اینک ــرای قضاوت درب «ب
ــای  ــداوم آرمان ه ــلامی ت ــلاب اس انق
ــروطه بوده است یا خیر، ابتدا باید  مش
ــت که این دو،  ــن نکته را در نظر داش ای
ــته اند. در واقع  ــیری متفاوت داش مس
ــم  ــروطه اس نمی توان بر نهضت مش
ــت. انقلاب از پایین آغاز  انقلاب گذاش
شده و منجر به سرنگون شدن یک نظام 
ــت در  ــی براندازنده اس ــود یعن می ش
حالی که جنبش مشروطه یک جریان 
ــنفکرانه بود که از بالامنشأ گرفت  روش
ــت.  ــی به طبقات پایین نداش و ارتباط
ــوده عوام  ــه معنای ت ــات پایین ب طبق
ــد  ۹٥درص ــان  زم آن  در  ــواد،  بی س
جمعیت را تشکیل می دادند که هنوز 
ــری پیدا نکرده  ــی در تحولات فک نقش
بودند.» و البته ماهنامه «دنیای قلم» 
ــود انقلاب  ــماره خ هم در ششمین ش
ــای  ــام آن - را از زوای ــای ع ــه  معن - ب
مختلف مورد بررسی قرار داده  است. 
ــلامی ایران از دید نسل بعد  انقلاب اس
از انقلاب، انقلاب ها و تحولات هنری، 
ــران و دیگر  ــلاب ای ــر انق ــی و تاثی ادب
ــان بر هنر و  ــی جه انقلاب های سیاس
ــتند که در این  ادبیات، موضوعاتی هس
ــلاب۵۷ به آن  ــریه حول محور انق نش

پرداخته شده است. 

بهار در زمستان

انقلاب برای تو چه کرد؟ 
تو برای انقلاب چه کردی؟ 

گزاره های روشنی از سیاست و اجتماع در سال۵۶، به  گوش بی خبر 
ــالگی می رسید؛ از روایت های پدری که شیفته منبر  و پرهیاهوی ۱۴س
«کافی» و «راشد» شده، تا دایی دانشجویی که «ماهی سیاه کوچولو» 
ــه این آگاهی پیش از  ــگاه صید کرده بود، البته ب ــای دانش را در برکه ه
بلوغ، خطابه های پیش از درس معلمی خراسانی، به نام «صمدانی» 
ــد، با ترجیع بند «فاطمه فاطمه است» و «شور شریعتی»  هم اضافه ش
ــتانی، تا کم کم احساس کنم اتفاقی  روی نیمکت های مندرس دبیرس
ــم از بازی های پرت نوجوانی به  ــت و حواس بزرگ تر در حال افتادن اس

اخبار رادیو جلب شود. 
ــزء» بود، با  ــب ج ــط، یعنی «کاس ــره طبقه زیر متوس ــن، از زُم پدرم
ــهری خارج از  ــاکن ش درآمدی مختصر درحد صرف و نحو روزانه، س
ــی و اقتصادی و اصلا خارج از حافظه سیاسی نظام  جغرافیای سیاس
ــتانداری بدل  حکومتی وقت یعنی «ایلام» که تازه از فرمانداری به اس
شده بود؛ با یک خیابان اصلی و چند خیابان فرعی، تبعیدگاه مخالفان و 

متهمان براندازی سلطنت. 
ــه، در همان گیر و دار،  ــردم دار بود از بد حادث ــوخ طبع و م پدر که ش
ــا زندگی از  ــه «اراک» رفت ت ــت و ب ــل و عیال را گذاش ــی اه چند ماه
ــازی» نونوار کند و  ــا کارگری در کارخانه «کارتن س ــاده اش را ب رمق افت
ــتن به  ــرای خانواده فراهم آورد، اما وقت برگش ــت متعالی تری ب زیس
ــد، آن هم  ــدد و بخندان ــی» داد! که بخن ــفر خارج ــتانش پُز «س دوس
ــت و  ــرقی کجاس ــت آلمان ش ــرقی» و اصلا نمی دانس کجا، «آلمان ش
ــاواک به کشورهای  ــا س ــت که اساس از بخت بدش باز هم نمی دانس
ــت، اگرچه دروغش برای ساواک مثل کفر  ــاس اس «بلوک شرق» حس
ــازمان  ــد روزی میهمان «س ــد بردند و چن ــود، ظن ب ــکار ب ابلیس آش
ــتنطاق و بازجویی و معلوم شد از بیکاری و بطالت  ــد و اس امنیت» ش
ــوخی کردن ما هم زیر  ــی در آن محیط بی بو و خاصیت ناچار ش امنیت
ــای طباخ» را پای میز بازجویی  ــب خرده پ مراقبت بود.  خلاصه «کاس
ــردی!» و پدر به پت پت  ــرقی چه غلطی می ک ــیدند که: «آلمان ش کش
ــم آمد» و من فکر کردم شاید  ــم پر طمطراقش خوش افتاد که: «از اس
به خاطر فوتبالش که در  خانه معمولا نام آلمان شرقی با احترام برده 
ــد  ــنیده بود و این هم گزاره دیگری از آگاهی ش ــد و پدر غفلتا ش می ش

برای نوجوانی من... .
ــید... شهر از دو روز قبل  ــاه سال۵۶ دور «سفر ش» به ایلام رس ش
ــین های مدل بالا کنار خیابان پارک، که یعنی  ــده بود و ماش نونوار ش
ــتقبال  ــه، روز موعود در صف های مرتب به اس ــینیم و مرف اعیان نش
ــام و انتظار و  ــف اول، ابتدا ازدح ــا اونیفرم در ص ــم و مدارس ب رفتی
ــی بعد  ــن و یک ــین های چراغ روش ــکورت و ماش ــیدن و اس سرک کش
ــفیدش از  ــطه، دیدن چهره سرخ وس ــری و ناگهان رویت بی واس دیگ
ــلامی نظامی به رعیت حاشیه پیاده رو،  ــت  جیپ روباز با س دور، پش

ــادگان و  ــرد و هیاهوی پی ــاد نک ــی در من ایج ــه، ذوق ــس هم بر عک
ــینی که به سرعت دور شد،  ــایعت هروله وار مردمان، پشت  ماش مش
ــت اگرچه مدیر مدرسه در  ــتاورد عاطفی ای برای من نداش هیچ دس
ــخص اول مملکتش خواند و  ــت و ش ــنگ تمام گذاش توصیفش س

ولی نعمت و سایه خدا و... و کذا... . 
ــیاب افتاد و مغازه باز هم بی فروغ بود  ــاه برگشت و آب ها  از  آس ش
ــن حرکت های خیابانی  ــی و اولی ــه کم کم کانون پچ پچ سیاس و مدرس
ــد. «علی مردانی» از بچه های  ــروع ش ــه ما یعنی امیرکبیر ش از مدرس
ــایه ما شده  ــت بر قضا الان هم در تهران بزرگ همس ــجد، که «دس مس
ــف تظاهرات دانش آموزی  ــجد»، پیش قراول ص باز هم در کوچه مس
ــاط تا بالاخره پاسبان ها موقتا جنبش دانش آموزی  و هرروز همین  بس

را آرام کردند... .
ــه  ــز را ب ــاد و همه چی ــاق افت ــا اتف ــور م ــریع تر از تص ــلاب س انق
ــت خطی وسط فقر بود  ــیم کرد، حقیقتا درس ــتقل تقس دو  تاریخ مس
ــتاورد زندگی  ــد، دس ــتر آغاز ش که نیمه دومش با اعتماد به نفس بیش
ــت، اما اطمینان از بنایی که خود ساخته بودیم، انرژی  اقتصادی نداش
ــاختن  ــرد و مهم ترین حادثه اش خراب کردن و س ــازه ای در ما آزاد ک ت

خانه ای بود که در رهن بانک ماند و واگذار شد. 
ــد  ــر بود، همین ش ــلاب «اعتماد به نفس دادنش» محش ــه انق البت
ــن آورد و یکی ما، که حالا  ــیه به مت ــه کم کم معتقدانش را از حاش ک
ــرپابودنش  ــم و برای س ــای تازه می دیدی ــت جرز بن ــان را خش خودم
ــتن ابهت تاریخی «کلان خدای سلطنتی» و  ــوزاندیم، شکس دل می س
ــطوره ها  ــتن اس تبدیل زمان و تاریخ و تغییر رنگ ها و عادت ها و شکس
ــدن دژهای امنیتی و تقسیم قدرت بین مردم کوچه وبازار  و بی رونق ش
در یک کشور جهان سومی تحت الحفظ برای نوجوانی و جوانی ما که 
ــد، یک شوک بزرگ روحی  ــپری می ش با دیدن این صحنه های  مهیج س
ــاعر نمی شدم» با دیدن این همه  و روانی بود من که «می مُردم اگر ش
ــل  ــلی تجربه تاریخی عبور از یک گس ــه و کم اتفاق می افتد نس حادث
ــان مضحکه  ــه جهان برایم ــه طاغوت بلک ــس کند که ن ــزرگ را لم ب
ــر می گفتیم و  ــتگاه های صلواتی تکبی ــده بود. جلوی ایس ــی ش سیاس

انرژی می گرفتیم. 
ــت طبیعی و تاریخی بود،  ــلاب یک خواس ــاد دارم که انق ــن اعتق م
ــیمنش جابه جا می شود، یعنی می خواهد راحت تر  ملتی که روی نش
ــت علمی،  ــود، یک خواس ــری نب ــی و تقدی ــلاب، فرمایش ــیند. انق بنش
ــتر  ــای انقلابی در بس ــد و رفتاره ــی ش ــادی و تاریخ ــادی، اقتص اعتق
حوادث اجتماعی نمایش فرهنگ ومدنیت تاریخی مردم بود، بنابراین 
هر حکمی به خودمان برمی گردد اگر کم گذاشتیم یا زیاده روی کردیم، 
ــه اصلاح خودمان  ــالا هم خودمانیم که ب ــه خودمان بودیم و ح هم
مشغولیم، اگر از من صدبار دیگر هم بپرسند انقلاب برای تو چه کرد؟ 
ــرای همین آینده ام را  ــه در من را آزاد کرد و ب ــم: «انرژی نهفت می گوی
ــته اش می دانم» و اگر صدبار بپرسند تو برای انقلاب چه  مدیون گذش

کردی؟ خواهم گفت: باورش کردم با  تمام  وجودم... .» 
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ديده بان

ــای تهران غوغا بود.  ــی از روزهای اواخر بهمن ماه۵۷، همه ج صبح یک
تب وتاب انقلاب هنوز در خیابان ها جریان داشت ولی مُهر پیروزی بر هرچه 
ــت و خشم  می دیدی خورده بود. راه بندان ها دیگر معنی دوروز قبل را نداش
مردم فروکش کرده بود. صبح زود برای انجام کاری به بیمارستان ایرانشهر 
ــروصدای چندنفر و ناله و فغان مادری توجه مرا جلب کرد،  می رفتم، که س

به سوی آنها رفتم و در اولین برخورد دانستم، کلیمی هستند. 
ــتاده بود، پرسیدم: «چه شده است...؟»  از زن جوان تری که کنار بقیه ایس
ــت هایش را تکان می داد، شروع کرد: «برادرم دو  بی مقدمه درحالی که دس
روز پیش در میدان عشرت آباد تیر خورده و از سرنوشت او خبری نداریم...»
این واقعه آن روزها یک امر عادی بود، سوال کردم: «حالا کجاست... .؟» 
با دست پاچگی گفت: «نمی دانم، تمام بیمارستان ها را دیشب تا به حال زیر 
پا گذاشته ایم، گفته اند: «مجروحین میدان عشرت آباد را اینجا آورده اند، ولی 
ــته ایم، حمید میان آنها نیست مادرم بی قراری  تمام اتاق ها را یکی یکی گش
ــد ولی ما را به  ــاید آنجا باش ــتان برویم ش ــردخانه بیمارس می کند که به س

سردخانه راه نمی دهند.»
پرسیدم: «عکسش را دارید... ؟»

گفت: «داده ایم، بردند داخل بیمارستان و عکس را پس آوردند و گفتند: 
«بین مجروحین یا شهدای این بیمارستان نیست.»

ــی کردم و گفتم:  ــم، خودم را معرف ــتم برای آنها کاری کرده باش خواس
«حالا یک بار هم عکس را به من بدهید.»

ــا از خودمان  ــا فریاد زد: «مادر این آق ــادرش دوید و تقریب ــرک پی م دخت
است، بلکه بتواند کمکی بکند، عکس حمید را بدهید.»

عکس جوان در دست مادرش بود. دستش را باز کرد و عکس را به من 
ــان داد و مثل اینکه تردید داشته باشد، پرسید: «شما بن عبری (یهودی)  نش
ــما را به خدا  ــانه گفت: «ش ــواب مثبت دادم، ملتمس ــتید...؟» وقتی ج هس

بچه ام را پیدا کنید.»
عکس را گرفتم و داخل بیمارستان شدم، خودم جرأت ورود به سردخانه 
ــتم. می گفتند سردخانه پر از شهید است. هرطور بود دوستی را پیدا  را نداش

کردم و عکس را نشانش دادم. 
ــردخانه جای راه رفتن نیست، دوبار گشته ایم  با تاثر گفت: «با اینکه در س

ولی این جوان در این بیمارستان نیست.»
ــد: «مجروحین میدان  ــه او گفته ان ــراری می کند، ب ــم: «مادرش بی ق گفت

عشرت آباد را اینجا آورده اند.»
ــت به  ــا را می دانم. به نظر من بهتر اس ــخ داد: «همه اینه ــتم پاس دوس
ــتان های دیگر را  ــلما اینجا نیست، بیمارس ــتان های دیگر بروید، مس بیمارس

ببینید، اگر نبود به پزشک قانونی یا بهشت زهرا بروید.»
ــت، بیایید با هم  ــوان رفتم و گفتم: «اینجا نیس ــه طرف خانواده مرد ج ب
ــتان های دیگر برویم.» به بیمارستان دروازه شمیران رفتیم. دکتر  به بیمارس
ــما را به سردخانه راه بدهم تا یک ساعت دیگر  ــیک گفت: «نمی توانم ش کش

اجساد را به پزشک قانونی می فرستیم، شما بروید آنجا...»
ــتان های  ــاعت دو بعدازظهر تمام بیمارس ــا س ــدیم تقریبا ت ــوس نش مای
ــر زده بودیم، عموما می گفتند: «به پزشک قانونی بروید، ما همه  تهران را س
ــهدا را آنجا می فرستیم.» ولی در بعضی بیمارستان ها عنوان می شد که:  ش
ــک قانونی دیگر جا ندارد، مستقیما به بهشت زهرا بروید.» مادر حمید  «پزش
ــدا بود که حمید بین  ــد بعد از این همه دویدن پی ــه بی قرارتر می ش هرلحظ

مجروحین نیست و در میان شهدا باید سراغ او را گرفت. 

ــرای گفتن  ــه ب ــفته بود ک ــان آش ــع چن ــم، وض ــک قانونی رفتی ــه پزش ب
ــی را نمی توانستیم پیدا کنیم. هرطور بود یک مرد روپوش  حرف هایمان کس
ــیمه به طرفش دوید و گفت: «آقای دکتر  ــفید را  گیر آوردیم؛ مادر سراس س

بچه من را پیدا کنید، من جنازه بچه ام را می خواهم.»
دکتر که سخت خسته و سنگین به نظر می رسید، با مهربانی گفت: «مادر 
ــه روز، تعداد زیادی شهید از اینجا برده اند، همه  چه فرق می کند؟ این دو، س

مادر دارند، اینقدر بی قراری نکنید.»
ــتش را  ــادر در میان  های های گریه تقریبا به پای دکتر افتاده بود و دس م
ــای دکتر همه این  ــته بود و می گفت: «آق ــت هایش نگاه داش محکم در دس
ــما را به خدا جنازه  ــت ولی وضع بچه من فرق می کند... . ش حرف ها درس

جوان مرا پیدا کنید... .»
ــید: «خانم چه فرقی می کند؟ همه جوان ها عزیز  دکتر با کنجکاوی پرس

مادرانشان هستند.»
ــای دکتر آخر ما کلیمی  ــده بود، با التماس می گفت: «آق مادر بی تاب ش
ــومات خودمان به خاک بسپاریم. پدرش  ــتیم، باید پسرم را با رسم و رس هس
ــود، خودش را  ــر جنازه بچه ام پیدا نش ــول کرده ولی اگ ــدنش را قب شهیدش
ــد...» و مادر در حالی که رویش را به طرف من برگردانده بود، گفت:  می کش
ــر  ــد، می گوید: «می خواهم بالای س ــا به حال گریه می کن ــب ت «پدرش دیش
ــرش در قبرستان  ــت که پس ــرم» قدیش «بگویم». تمام آرزویش این اس پس

خودمان به خاک سپرده شود... شما یک چیزی بگویید.»
ــروع کردم که «آقای دکتر این موضوع برای ما خیلی اهمیت  من هم ش
ــود. اگر امکانی هست کمک کنید.  ــر پیدا ش ــعی کنید جنازه این پس دارد. س
ــا خیلی  ــت، مخصوصا پدره ــزرگ اس ــرعی یک وظیفه ب ــا دفن ش ــش م پی

حساس هستند.»
ــده بود، رو به من کرد و گفت: «با اینکه  ــتگیرش ش دکتر که موضوع دس

هیچ کس را به سردخانه راه نمی دهیم ولی شما با من بیایید.»
ــم، فقط عکسش اینجاست.» دکتر رو به مرد  گفتم: «من او را نمی شناس
ــم گفت: «فقط از  ــما چطور...؟» او ه ــری که با ما بود کرد و گفت: «ش دیگ
ــردخانه  ــم.» و اضافه کرد: «دل  آمدن به س طریق عکس حمید را می شناس

را ندارم... .»
ــس را بدهید و  ــما عک ــه گفت: «ش ــید و به بقی ــت من را کش ــر دس دکت

همین جا بمانید تا من با این آقا برگردم.»
ــودم، ولی آن روز  ــردخانه رفته ب ــتم بگویم نمی آیم. البته قبلا س نتوانس
ــروم اما فرصت  ــتم به نحوی طفره ب ــتم و می خواس جرأت این کار را نداش

نشد. از پله ها پایین رفتیم و دکتر دستور داد که در سردخانه را باز کنند. 
وارد که شدم گویی دنیا آوار شد و روی سرم فروریخت. قبل از آنکه وارد 
ــردخانه بشویم، ناگهان چشمم به پیکرهای بی جان افتاد  محوطه اصلی س
ــردخانه روی میزها و همه جا را  ــن راهروها، داخل محوطه س ــه روی زمی ک
ــانده بودند. از بچه چندساله تا پیرمرد بین آنها وجود داشت. بعضی ها  پوش
ــی لحاف های منازل،  ــد و بعضی را در پتو و حت ــده بودن ــه پیچی را در ملحف
ــاد با لباس معمولی و بدون هیچ پوششی روی زمین قرار  ــتر اجس ولی بیش
ــا فقیرانه، می توانم  ــای کار و عموم ــتر جوان بودند با لباس ه ــتند. بیش داش
بگویم که حتی یک لباس که نشان از وضعیت خوب مالی صاحب آن باشد، 
ــد از صورت ها عکس  ــا دوربین پولاروی ــود. یک نفر عکاس ب ــن هیچ یک نب ت
ــدان و گروهی دیگر عصبانی به  ــمگین و بعضی خن می گرفت. بعضی خش
ــده روی صورت ها در مواردی شناسایی را  ــیدند. خون خشک ش نظر می رس

غیرممکن می کرد. 
ــاعت  ــودم... فکر می کردم که اینها چندس ــن هنوز در فضای خیابان ب م
ــید: «زیر بار  دیگر دوباره به خیابان خواهند رفت و دوباره فریاد خواهند کش
ــرودی که آن روز همه جا به گوش می رسید...  ــتم نمی کنیم زندگی...» س س
ــردخانه می ماندم به عظمت روح شهیدان بیشتر پی  ــتر در س اما هرچه بیش
ــدهای بی جان برایم تبدیل به  ــتی در سردخانه این جس می بردم. بعد با گش
ــده بودند، چهره هایشان نورانی شده بود. با خود گفتم:  قهرمانان افسانه ش
ــر اینها خطر نمی کردند و  ــه ارواح بزرگی...! چه جان های بزرگواری! اگ «چ
جان پاک خود را فدا نمی کردند نظام شاهی ساقط نمی شد.» تحت تاثیر قرار 
گرفته بودم و ترس برم داشته بود... آنچه بود، سردخانه پزشک قانونی برایم 
ــد، انگار برای نیایش به آنجا آمده بودم. بین من  تبدیل به معابد مذهبی ش
ــاد شهیدان هر لحظه رابطه ای عمیق تر برقرار می شد. جست وجو را  و اجس
بی فایده می دانستم، با خود گفتم: «چه فرقی می کند که صاحب این عکس 
میان این لشکر به خون خفته باشد یا نباشد؟» تنگ نظری می دانستم که یکی 
ــنا  ــه انتخاب کنم. در میان خفتگان ابدی ناگهان قیافه ای آش ــن این هم را بی
دیدم، می خواستم سلام کنم... نزدیک تر شدم و به عقب برگشتم که ناگهان 

صدای دکتر مرا به خود آورد: «پیدا کردید...؟»
گفتم: «خیر...!»

گفت: «بیایید بیرون.»
ــودم را به  ــا را پیموده، خ ــرون پریدم و پله ه ــردخانه بی ــرعت از س به س
ــما چرا رفتید؟  ــاندم. مادرش که حال مرا دید، گفت: «ش خانواده حمید رس
ــید و برای رضایت خاطر  ــان باید پیدا کنند.» در همین موقع دکتر رس خودش

مادر گفت: «اینجا نیست. بد نیست به بهشت زهرا بروید.»
ــواده را  ــم، حال خان ــت زهرا حرکت کردی ــه طرف بهش ــته جمعی ب دس
ــدت درد گرفته بود و انقلاب و حوادثی  ــرم به ش نمی دانم چه بود؟ ولی س
ــتگیرم شده بود  ــت، در ذهنم مبهم می نمود. تا اینجا دس که برآن می گذش
ــت خون مردم محروم و ستمدیده  که خونی که در رگ های تاریخ جاری اس
ــد، خود را  ــت های خود می چرخانن ــی را با دس ــه چرخ زندگ ــت. آنها ک اس
ــتمگر و در پیش روی  ــقوط نظام های س موظف به دفاع از آن می دانند، س
ما نظام شاهی دلیل بر حقانیت همین خون هاست. راه دراز تاریخ را، همین 

مردم افتان وخیزان با نثار خون خود پیموده اند. 
ــت.  ــد. ده روزی از این ماجرا گذش ــت زهرا جنازه حمید پیدا نش در بهش
ــا همچنین در انتظار جوان خود  ــر زدم. آنه یکی، دوبار به خانواده حمید س
ــرش دعای  ــه اتاق برای پس ــان بود و در گوش ــدرش بی تاب و گری ــد. پ بودن
ــلی خاطرش گفتم: «شما  مردگان می خواند. با او همدردی کردم و برای تس
ــتیم و به  ــت: «همه ما از خاک هس ــن می دانید، خداوند گفته اس ــر از م بهت

خاک برمی گردیم.»
پدر به عنوان قدردانی رو به من کرد و با گریه گفت: «بچه ام سر به نیست 

شده است...»

دکتر سـعید معیدفر، جامعه شـناس و استاد دانشـگاه علوم اجتماعی تهران، 
چگونگـی پیوسـتن اقلیت ها، از جملـه اقلیت های دینی به انقلاب اسـلامی 
را بررسـی کرده اسـت. او می گوید امواج انقلاب در لحظات به بارنشستن به 
قدری قوی بوده که افراد، دیگر به منفعت های شخصی از جمله تفاوت های 

ایدئولوژیک نیندیشیده و صرفا یک هدف جمعی را دنبال کرده اند. 

انقلاب۵۷ در ایران یک انقلاب اسلامی بود. به لحاظ جامعه شناختی  �
چه اتفاقی افتاد که اقلیت های دینی هم با انقلاب همراه شدند؟ 

ــور بیان کرد که وقتی  می توان موضوع را این ج
در جامعه ای شرایط انقلابی به وجود می آید و 
ــدا می کند، فضای قوی  ــدت پی امواج انقلاب ش
ــی در جامعه به وجود می آید  عاطفی و هیجان
که این فضا آنقدر قوی است، مثل جریان بسیار 
ــیار زیادی  ــعاع بس قوی برق که امواج آن تا ش
ــت، اما آثار مغناطیسی  ــیمی هم در کار نیس ــت. اینجا با اینکه س اثرگذار اس
آن منطقه بزرگی را تحت تاثیر قرار می دهد. انقلاب هم جریانی بسیار قوی 
است، مثل جریان برق که با وجود اینکه محملش احتمالا گروه های خاصی 
ــطه آن جریان پیدا می کند  ــتند، اما آنقدر انرژی ای که به واس از جامعه هس
ــت که محیط اطراف و گروه های دیگر را هم تحت تاثیر قرار می دهد و  بالاس

بنابراین گروه های قومی، طبقاتی، مذهبی و... نیز به آن می پیوندند. 
این امواج چطور گسترده شد؟  �

ــی مثل جوانان  ــلاب، گروه های خاص ــل اولیه موج انق ــاید در مراح ش
ــن و  ــت افراد مس ــی پرحرارت بودند و در همان امواج نخس ــی خیل انقلاب
ــاید در آن امواج اول  ــد. یا ش ــن جریان نبودن ــی موافق با ای ــال خیل میانس
ــد یا مثلا  ــواج موافق نبودن ــن ام ــه با ای ــالای جامع ــات ب ــیاری از طبق بس
گروه های دیگری هم مثل اقوام و مذاهب، در جهت این جریان نبودند، اما 
ــی موج اول جریان پیدا کرد، به تدریج انرژی فراوان آن، بقیه گروه های  وقت
ــمت خودش کشاند. آن اوایل زمانی که ما جوان بودیم  اجتماعی را به س
ــیاری از والدین با اینکه جوان هایشان در تظاهرات های انقلابی شرکت  بس

کنند، مخالف بودند. 
منظورتان از اوایل دقیقا چه زمانی است؟  �

ــده، برمی گردد  ــه اولین جرقه انقلاب زده ش ــن موضوع به ۱۹دی۵۶ ک  ای
ــهر  ــته در چندش ــه در تبریز بود و چهلم تبریز که به طور پیوس ــش ک و چهلم
دیگر برگزار شد. آن زمان افرادی که به تظاهرات می آمدند عمدتا جوان های 
انقلابی بودند، اما وقتی ۱۶شهریور شد و بعد از اقامه آن نماز و فردایش هم 
ــهریور اتفاق افتاد و بعد کم کم تجمع روز دانش آموز در آبان ماه  واقعه ۱۷ش
ایجاد شد، آن موقع به قدری امواج قوی تر شد که پدر و مادرها، اقوام مختلف 

و طبقات اجتماعی متعدد به آن پیوستند.
ــح» یعنی وقتی نصرت الهی  ــرآن هم داریم «اذا جاء نصراالله والفت  در ق

ــوج انقلاب  ــه تعبیری وقتی م ــه آن می پیوندند. ب ــوج ب ــردم فوج ف ــد م آم
ــردم فوج فوج به آن  ــان داد، م ــرد و پیروزی خودش را نش ــترش پیدا ک گس
ــی در اولین موج انقلاب با  ــیاری از گروه های اجتماع ــاید بس می پیوندند. ش
آن همراه نبودند، اما وقتی این امواج ارتفاع می گرفت، دیدیم حتی طبقات 
ــان  ــی می کردند وقوع انقلاب برای آنها و ثروتش ــالای جامعه که پیش بین ب
ــه اوج دیدیم که حتی وقتی  ــد و در روزهای نزدیک ب ــت، آمدن خطرناک اس
ــتند و  ــام(ره) به ایران آمدند، کم کم نیروهای نظامی هم به جریان پیوس ام
ــد. بنابراین می توان فهمید  ــود که از امواج انقلاب دور باش ــر گروهی نب دیگ

چرا اقلیت های مختلف به انقلاب پیوستند. 
امـا چطـور ممکن اسـت در آن شـرایط اقلیت  با آرمان هـای انقلاب  �

همراه آن شوند؟ 
ــی  ــان پیدا می کند، در جامعه شناس ــرژی بزرگ انقلابی جری ــی آن ان وقت
ــی آن رفتار جمعی را در جریان  ــم رفتار جمعی داریم که تجل بحثی به اس
ــت که در آن، رفتارهای  ــاهدیم. رفتار جمعی وضعیتی اس انرژی انقلاب ش

افراد بُعدی عاطفی و هیجانی پیدا می کند. در چنین شرایطی مثل شرایطی 
ــم تشییع مرتضی پاشایی آمدند، موج بزرگی  که جمعیتی بزرگ برای مراس
ــر فضای عاطفی  ــا چنان تحت تاثی ــکل می گیرد و افراد آنج ــت ش از جمعی
ــتند که بی اختیار گریه می کنند یا رفتارهای دیگر دارند. در واقع انقلاب  هس
ــای هیجانی اش زیاد  ــد، به قدری جنبه ه ــی به اوج خودش می رس هم وقت
می شود که محاسبه از دست افراد می رود. دیگر نمی توانند دودوتا، چهارتا 
کنند. دیگر آنجا آدم ها داخل موج می شوند و فضای مغناطیسی از آن برق 
ــن ملاحظه می کنید در  ــرار می دهد. بنابرای ــیار قوی، آنها را تحت تاثیر ق بس
ــانی را که از طبقات خیلی  ــیدن انقلاب شاهد بودیم کس روزهای به اوج رس
ــدند.  ــوج آنها را گرفت و با انقلاب همراه ش ــالای جامعه بودند، اما آن م ب
ــن بود فکر کنند به لحاظ مادی با  ــبه می کردند، ممک در حالی که اگر محاس
پیروزی انقلاب، ممکن است شرایط دیگری را پیدا کنند. این حالتی است که 
ــی هرانقلابی به خصوص  رفتار جمعی ایجاد می کند و از نظر جامعه شناس

در لحظات به بارنشستن، مالامال از رفتارهای جمعی است. 

«سعید معیدفر» چگونگی پیوستن اقلیت ها به جریان انقلاب را بررسی می کند

انقلاب، مالامال از  رفتارهای جمعی است

كليمى ها و روزهاى انقلاب

 هارون يشايايى

 عبدالجبار كاكايى
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